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آسیب‌شناسی‌ترجمه‌ساختار‌نحوی‌حال‌مفرد‌در‌ترجمه‌های‌

فولادوند،‌مشکینی‌و‌الهی‌قمشه‌ای
)مطالعه‌موردی‌جزء‌‌30قرآن‌کریم(

)تاریخ دریافت: 96/2/10؛ تاریخ پذیرش: 96/6/25(
دکتر‌حسین‌خانی‌کلقای1٭،‌زینب‌طغیانی2٭٭

چکیده
بــا توجه به نزول قرآن به زبان عربی، لازمــه آگاهی همگان از محتوای این 
کتاب آســمانی، ترجمه دقیق آن اســت. در مطالعه و تحلیل ترجمه قرآن نیز 
باید به ساختارهای زبان مبدأ و مقصد توجه نمود. یکی از ضرورت های اساسی 
بــرای ارائه ترجمه ای وفادار و مطلوب نیــز، ایجاد یا برقراری تعادل میان این 
ساختارهاست. یکی از ساختارهای نحوی در زبان عربی، ساختار نحوی حال با 
اقســام مختلف آن است که معادل آن در زبان فارسی قید حالت با شکل های 
مختلف آن می باشــد. در این پژوهش ساختار نحوی حال مفرد در سه ترجمه 
معروف الهی قمشــه ای، فولادوند و مشــکینی در جزء آخر قرآن کریم مورد 
بررســی قرار گرفته و ضمن تبیین علل لغزش هــای مترجمان در ارائه معادل 
صحیح این ســاختار، ترجمه صحیح ارائه شــده است. نتایج حاصل از تحقیق 
نشــان می دهد که ترجمه فولادوند دارای کمترین لغزش در میان سه ترجمه 
می باشد و مترجم در ترجمه بیشتر عبارات دارای حال، مطابق با نظریه ترجمه 

خود که »وفادارـ معنایی« می باشد، عمل نموده است.
واژگان‌کلیــدی: ترجمــه قرآن، نقد ترجمه، ســاختار نحــوی حال، الهی 

قمشه ای، فولادوند، مشکینی.

مقدمه‌
قرآن، این کتاب آسمانی و حقایق الهی آن در قالب زبان عربی از منبع وحی نازل شده 
و زبان عربی چنان که معلوم است، فصیح ترین و بلیغ ترین زبان هاست که خدای متعال 
بدان وســیله با بشر سخن گفته است. امّا از طرفی همین زبان، مانعی است میان علوم 

 khani@quran.ac.ir .٭. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
٭٭. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی خوی.



32

و معارف این کتاب عزیز و میان کســانی که از دانســتن آن محروم اند و از طرفی همه 
بشریت مکلفّ به آگاهی مطلق یا نسبی از این کتاب آسمانی هستند و پیام حیات بخش 
آن باید به گوش جهانیان برســد. از این رو نیاز به ترجمه این کلام نیازی اصیل است. 
ترجمه قرآن امری مقدّس اســت که پیام آیات الهی را از زبان مبدأ به زبان های مقصد 
می رســاند و مترجم ناچار است تفســیر قرآن را دریابد و آن را خلاصه سازد و در قالبی 

روان، دقیق و نسبتاً کامل به مخاطب برساند.
در مطالعــه و تحلیل روش های ترجمه بــه ناچار باید به بنیادها و پژوهش های زبانی و 
زبان شناختی بیشتر توجه نمود. اســاس و بنیاد هر زبانی را ساختارهای آن زبان شکل 
می دهد. ســاختارهای زبانی را می توان به شش گروه ســاختار نحوی، ساختار صرفی، 
ساختار لغوی، ساختار معنایی، ساختار بلاغی و ساختار آوایی تقسیم کرد. این ساختارها 
پیکــره درون زبانی و حتی برون زبانی یک زبــان را می تواند به نمایش بگذارد. یکی از 
ضرورت های اساســی برای ارائه ترجمه ای وفادار و مطلوب، ایجاد یا برقراری »تعادل« 
میان این ساختارهاست. تعادل را در یک تعبیر ساده می توان همسانی تأثیر متن مبدأ و 
مقصد بر خوانندگان دانســت؛ یعنی متن مقصد از نظر زبانی و ساختاری، همان تأثیر را 
بر خواننده خود بگذارد که متن مبدأ آن تأثیر را بر خواننده خود می گذارد. از موارد ایجاد 
تعادل در ســاختارهای زبانی، برقراری تعادل در ســاخت های نحوی است که بخشی 
از این ســاخت های نحوی را اجزا، عناصر یا حالات نحوی تشکیل می دهد. زبان های 
مختلف جهان اساساً مشــترکات فراوانی با یکدیگر دارند. آنها، هم دارای ساخت های 
زبانی و قواعد ساختاری اند و هم در بسیاری از عناصر و اجزای ساختاری و حتی عناصر 
معنایی، آوایی و صرفی دارای اشتراک فراوان اند، امّا در کنار این اشتراکات، تفاوت های 
گوناگونی نیز با یکدیگر دارند، ولی تشــابه زبان هــا در نقش یا حالات نحوی، بیش از 
تفاوت آن هاســت. اهمیت بحث ترجمه و تحلیل تطبیقی آن بیشتر درباره ساخت های 
متفــاوت زبان ها ظهور می یابد. تفاوت ســاختاری در نقش یا حالات نحوی میان زبان 
عربی و زبان فارســی را اغلب در حالات نحوی زیر می توان دید: مفعول مطلق، تمییز، 

حال، تأکید و مفعول به. )قلی زاده، 1379: 91(
 از جملــه لغزش های ترجمه هــای قرآن، لغزش در ترجمه حال و انواع آن اســت؛ به 
عنوان مثال عدّه ای از مترجمان به اشتباه حال را مفعولٌ به در نظر گرفته اند، در صورتی 
که حال قیدی اســت نکره و مشــتق )با معنای وصفی( که حالت و چگونگی فاعل یا 
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مفعول را بیان می کند و معادل قید حالت در زبان فارسی است و همچون بیشتر قیدها 
منصوب است. ساختار حال در عربی و فارسی با هم مطابقت کامل ندارد. قید حالت در 
زبان فارســی همیشه به صورت مفرد می آید، ولی در زبان عربی همچون صفت باید از 
لحاظ مفرد، مثنی و جمع بودن و نیز مذکر و مؤنث بودن با صاحب حال مطابقت نماید. 
این تفاوت های ســاختاری حال در زبان مبدأ و مقصد، کار مترجمان )به ویژه مترجمان 
قرآن( را دشــوار کرده که این نهایت دقّت مترجم را در امر ترجمه قرآن می طلبد. این 
پژوهش بر آن است تا به آسیب شناسی ساختار نحوی حال مفرد در ترجمه های فارسی 
قرآن کریم بپردازد و برای این منظور ترجمه های قرآن آقایان الهی قمشه ای، مشکینی 
و فولادوند به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اســت. دامنه مطالعه نیز محدود به 
جزء سی ام قرآن اســت. این پژوهش می کوشد ضمن نقد ترجمه های یادشده از منظر 
میزان توجه به ســاختار نحوی حال مفرد، در نهایت ترجمه صحیحی بر اســاس فنون 
ترجمه و تطبیق ساختارهای دو زبان مبدأ و مقصد ارائه نماید. بر این اساس پرسش های 
اصلی و فرعی پژوهش این است که ساختار نحوی حال عربی در زبان فارسی با کدام 
ســاختار برابری می کند؟ و نارسایی ها و لغرش های ترجمه ساختار نحوی حال مفرد در 
ترجمه های آقایان الهی قمشــه ای، مشکینی و فولادوند کدام است و علل آن چیست؟ 
همچنین بیشــترین لغزش در ترجمه ساختار نحوی حال مفرد با توجه به انواع مختلف 
آن )از ســه ترجمه بررسی شــده( متعلقّ به کدام ترجمه اســت؟ بر اساس بررسی های 
انجام شــده، پژوهش هایی که دقیقاً منطبق با موضوع نقد و بررسی ساختار نحوی حال 
در ترجمه  های قرآن باشــد، یافت نشــد، ولی در این راستا پژوهش های مرتبط صورت 

گرفته است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
1ـ  اســماعیلی طاهری، احســان، 1381: »معادل یابی حال عربی در آثار ترجمه شده«، 

نشریه زبان و ادب، شماره 15، صص 163ـ137.
2ـ علیدادی، شــمس علی، 1392: »روشی آسان برای یادگیری حال و صاحب حال«، 

رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 89، صص 28ـ.26
3ـ سعیداوی، علی، 1391: رساله دکتری دِراسَه مَباحِث مَنصوبات )مفعول مطلق، تمییز، 
حال، مفعول له( وَ الفِعلُ وَ نقَدُها فِی کُتُبِ فَنِ التَّرجُمَهِ وِفقَاً لِتَرجُمَتَینِ أدَبیتَین مِنَ العَرَبیَِّهِ 

إلی الفَارسِیَه، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان های خارجی.
4ـ طبیبیان، سیّدحمید، 1429: »دِراسَه فِی الفَصلِ وَ الوَصلِ لِلجُملهَِ الحَالِیَهِ بَینَ الفَارسِیَهِ 
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وَ العَرَبیَِّهِ«، مَجَلَّهُ الجَمعِیَّه العِلمِیَّه الایرانیَِه لِللُّغَهِ العَرَبیَِّهِ وَ آدابهَِا، سَنَه 4، العَدَد 10، صص 
164ـ147.

5ـ خوشرنگ، مجتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد معنا شناسی نحوی حال در قرآن کریم 
و برابریابی آن در زبان فارسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه 

علوم قرآن و حدیث.
روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد؛ به این گونه که برای 
دســتیابی به موارد و مصادیق باب مذکور جزء سی ام قرآن مورد بررسی قرار گرفته و از 
آن میان، مواردی که لغزشی در آن ها محتمل بوده برگزیده شده، سپس ترجمه هر یک 
از عبارات انتخابی در ترجمه الهی قمشــه ای، فولادوند و مشکینی مورد تأمّل و ارزیابی 

قرار گرفته و در نهایت حاصل تحقیق ارزیابی و ارائه شده است.

بحث‌و‌بررسی

۱ـ‌ساختار‌حال‌در‌زبان‌عربی‌و‌فارسی
حال عربی در زبان فارســی دارای معادل ساختاری یا ساختار معادل است. گرچه در به 
کارگیری و گنجاندن آن در زنجیره نحوی زبان مشــکلاتی هســت. معادل این حالت 
نحوی در زبان فارسی »قید حالت« است که حالت و چگونگی صاحبش را بیان می دارد. 
)خانلــری، 1351: 71( و گاهی بدان "قید کیفیت" نیز گفته اند. در منابع مختلف، تعاریف 

گوناگونی از قید به عمل آمده است که به چندین مورد از آنها اشاره می گردد:
تعریف اول: قید جزئی از جمله است که صرف نمی شود و برای تعدیل فعل یا همراه آن 

می آید. برخی از قیدها بسیط و بعضی مرکب هستند. )خانلری، 1351: 71(
تعریف دوم: قید کلمه ای اســت که صورت ثابت دارد، یعنی صرف ناشــدنی است و آن 
به فعل، صفت، قید دیگر یا تمــام جمله می پیوندد تا نکته ای را به مفهوم آنها بیفزاید. 

)دیونوسیوس، 1377: 50(

۱ـ۱ـ‌تعریف‌حال‌در‌زبان‌عربی
حال در معنای اصطلاحی وصف نکره منصوب مشتقی است که بعد از تمام شدن کلام 
برای بیان نمودن هیئت و شــکل صاحب آن در هنگام صدور فعل می آید، برای مثال 
در جمله »ذَهَبَ التِّلمیذُ إلی المَدرِسَهِ مَسروراً« کلمه »مَسروراً« حال، منصوب و مشتق 

می باشد. )ابن عقیل، 1433: 519(
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۱ـ۲ـ‌انواع‌حال

در تقســیم بندی های انجام شده ، عبارت نحوی حال بر اساس اعتبارات گوناگون، دارای 
تقســیمات متفاوتی می باشد: »حال« بر حسب افراد و عدم آن بر سه قسم است: حال 
مفرد، حال جمله، حال شبه جمله. با توجه به اینکه در این مقاله بحث ترجمه حال مفرد 

مورد بررسی قرار می گیرد، به توضیح و تعریف حال مفرد خواهیم پرداخت.

۱ـ3ـ‌تعریف‌حال‌مفرد‌
حال مفرد، اســم نکره، منصوب و مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم 
مبالغه( است که حالت صاحب حال )فاعل، نائب فاعل و مفعول( را بیان می کند. منظور 
از مفرد در اینجا یک کلمه اســت؛ یعنی جمله و شبه جمله  نباشد و از یک جزء تشکیل 
شــده باشد. بنابراین حال مفرد می تواند به صورت مثنی و جمع بیاید. حال مفرد باید از 
نظر جنس )مذکر و مؤنث بودن( و تعداد )مفرد، مثنی و جمع بودن( با ذوالحال مطابقت 
نماید؛ مثال: شَربْتُ الماءَ بارِداً. )شرتونی، 1386: 4: 253( عبارت نحوی حال خود دارای 
اشکال مفرد، مثنی و جمع )جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمع مکسر( می باشد. 
حال مفرد در زبان عربی اغلب در قالب و اوزان مشتقات به ویژه اسم فاعل، اسم مفعول، 
صفت مشــبهه، اسم تفضیل، جمع مکسر، مشتقات و صیغه مبالغه نمود دارد. این حالت 
نحوی علاوه بر مشــتقات به اشکال دیگری نیز معمول است. از جمله به صورت اسم 
جامد که تأویل به مشــتق می گردد، به صورت کلمات مبنی مانند »کَیفَ« و »أنیّ« و 

نیز به صورت مصدر جانشین حال. )اصغری، 1386: 23(
هر »حالی« علاوه بر صاحب حال، مستلزم یک عامل است و بدون عامل، ترجمه مشکل 
یا ناقص خواهد بود. »حال« معنایــی را بر عامل خود می افزاید و در واقع »حال« متمّم 
عامل )فعل یا شبه فعل( است و به تعبیری دیگر، حال بدون عامل، معنایی تام و مستقل 

نخواهد داشت؛ ولی عامل بدون حال، جمله ای تام است. )آذرنوش، 1386: 145(
نکته دیگری که حائز اهمیّت فراوان است، حذف عامل یا متعلقّ حال است. در این گونه 
موارد از قرینه های لفظی و معنوی به حذف عامل حال پی برده می شــود. معادل حال 
مفرد از لحاظ عدد و جنس یعنی مفرد، مثنی و جمع و نیز مذکر و مؤنث بودن در زبان 
فارسی تنها یک صورت دارد. بدین صورت که معادل )مفرد، مثنی و جمع( تنها مفرد به 
کار می رود و معادل جنس مذکر و مؤنث تنها جنس خنثی )مســتعمل در زبان فارسی( 
به کار می رود، برای مثال در جمله »جَاءالمُعَلِّمونَ شَــاکِرینَ«، »شَاکِرینَ« از لحاظ عدد 
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جمع و از لحاظ جنس مذکر اســت، در حالی  که در ترجمه به مفرد خنثی )بدون جنس( 
برگردانده می شــود: معلمّان شــکرکنان آمدند. یا در جمله »قُتِلنا مَظلومَتَین«، معادل 
»مَظلومَتَین« که مثنای مؤنث است، مفرد خنثی )بدون جنس( آورده می شود: ما دو نفر 
مظلوم کشــته شدیم. )شاکر، 1388: 187( حال مفرد به هر سه شکل از انواع قیدهای 
زبان فارسی )ساده، عبارت قیدی و جمله قیدی( قابل ترجمه است. برای روش ترجمه 
حــال، قاعده خاصی وجود ندارد و تنها به اقتضای نوع کلمه حال که آیا مفرد اســت، 
جمله است یا شبه جمله و نیز بر مبنای فصاحت و بلاغت موجود در عنصر نحوی حال 
معادلــی فصیح انتخاب می گردد. در ترجمه متون حسّــاس از جمله قرآن کریم تعادل 
معنایی کافی نیســت، بلکه تعادل نحوی و بلاغی نیز تا حد ممکن باید در ترجمه نمود 
داشــته باشد. گرچه اصل در ترجمه حال مفرد، برگرداندن آن به قید ساده است؛ امّا به 
دلیل محدودیت و تنگناهای موجود در ســاختار زبان فارسی یا هر زبان مقصد دیگر به 
ویژه به ســبب مشــکلاتی که در فرایند ترجمه در زبان مقصد ایجاد می شود، به جمله 

حالیه و سپس به عبارت قیدی نیز ترجمه می شود. )سعدی، 1388: 67(
گاه ترجمه »حال« به فارســی یا ناممکن اســت یا دست کم بسیار دشوار؛ زیرا در زبان 
فارسی مثلًا حال از مسند وجود ندارد یا معادل حال از مضاف الیه، متمّم، مفعول باواسطه 
و گاه بی واســطه قید حالت از نوع ساده به کار نمی رود، بلکه عموماً جمله حالیه به کار 
می رود. )قلی زاده، 1381: 137ـ163( یحیی معروف، ترجمه حال مفرد را به دو صورت 

کلیّ می داند:
 1ـ به صورت قید حالت: قید حالت در زبان فارســی همیشــه به صورت مفرد می آید؛ 
مانند: مریم خندان آمد. سربازان دلیرانه در مقابل دشمن ایستادگی می کنند. بسیاری از 
صفاتی که اغلب خاص انسان است، به صورت قید حالت در جمله به کار می روند. مانند: 

خوشحال، غمگین، متأسّف، دست به عصا، وحشت زده، ایستاده، قدم زنان.
 2ـ بــه صورت )در حال( بــه اضافه مصدر: بنابراین جمله )أتـَـی ضَاحِکاً( به دو گونه 
)خندان آمد( و )در حال خندیدن آمد( ترجمه می شــود. حال جمله را به دو گونه جمله 
و غیرجمله می توان ترجمه کرد؛ مانند: »جَلسَــتُ بقُِربِ أستادِی شَاکِراً عَواطِفَهُ؛ نزدیک 
استادم نشستم در حالی که از احساســات او سپاسگزاری می کردم.« )به صورت جمله( 
یا »با ســپاس از عواطف استادم نزدیک او نشســتم.« )به صورت غیرجمله( )معروف، 

)206 :1386
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گاهى در ترجمه حال مفرد معادل مناســبى در فارسى یافت نمی شود و به صورت یک 
جمله ترجمه می شود: »إستَأنتَ کلامَهُ قَائِلًا؛ سخنش را از سر گرفته گفت.« یا »أضاف 

قَائِلًا؛ افزود و گفت.« 
موضوع مهم دیگر در ترجمه حال مفرد این است که هر گاه اسم، حال مفرد واقع شود، 
باید نکره باشد، امّا از این اسم نکره همواره جنبه مفهومی آن به ذهن متبادر می شود. از 
این رو در ترجمه فارسی نیز به صورت معرفه ترجمه می شود؛ مانند: ﴿قلُْ أنَفِْقُوا طَوْعاً 
أوَْ کَرْهاً لنَْ یتقََبَّلَ مِنْکُمْ ...﴾ ﴿توبه/53﴾؛ »بگو: چه به رغبت چه با بى میلى انفاق کنید، 

هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد.«
مَاءَ وَ الَْرْضَ وَ مَا بیَنهَُمَا لَاعِبیِنَ﴾ ﴿أنبیاء/16﴾؛ »و آسمان و زمین  یا ﴿وَ مَا خَلَقْناَ السَّ

و آنچه را که میان آن دو است، به بازیچه نیافریدیم.« )شاکر، 1388: 168(
از بررســی اقســام حال مفرد چنین می توان نتیجه گرفت که معادل این حال در زبان 
فارسی همواره یک اسم مفرد و بدون علامت نکره است و این مطلب خود دلیلی دیگر 
اســت بر این که از اسم نکره در نقش حال، جنبه مفهومی آن به ذهن متبادر می شود؛ 
چون در زبان فارســی برای بیان جنبه مفهومی یک اسم، آن را به صورت مفرد به کار 
می برند. ترجمه حال های تثنیه و جمع عربی به صورت جمع در فارسی نامأنوس و غیر 
دستوری می باشد؛ برای مثال نمی توان "لَاعِبینَ" را در آیه فوق، به صورت جمع ترجمه 
کرد و گفت: »ما آسمان و زمین و آن چه در میان آن دو است را بازیچگان نیافریدیم.« 

)شاکر، 1388: 171(

2ـ‌بررسی‌مشکلات‌و‌لغزش‌های‌ترجمه‌حال‌مفرد
در ایــن بخش در مورد هر یک از انواع حــال مفرد، یازده آیه از آیات قرآن کریم مورد 
بررســی قرار گرفته و در مورد هر آیه پس از مشــخص نمودن عبارات دارای ساختار 
نحوی حال، ترجمه مترجمان منتخب ذکر و ســپس بررسی و داوری در مورد ترجمه ها 
انجام گرفته و در ادامه ترجمه صحیح از بین ســه ترجمه انتخاب شده و در مواردی که 
هیچ یک از ســه ترجمه، مطابق با معیارهای زبان مقصد نبوده، ترجمه پیشنهادی ارائه 

گردیده است.

۲ـ۱ـ‌نمونه‌اول
ی بنَاَنهَُ ﴾ ﴿قیامه/3و4﴾  َّنْ نجَْمَعَ عِظَامَهُ ٭ بلََى قاَدِرِینَ عَلَى أنَْ نسَُوِّ ﴿أیَحْسَبُ الِْنسَْانُ ألَ
قَادِرِینَ: منصوب به "ی" )مشــتق: اسم فاعل(، جمع مذکر سالم. حال مفرد برای فاعل 
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عامل محذوف یا مقدّر )نجَْمَعُ( )صافی، 1418: 168؛ درویش، 1415: 297(

۲ـ۱ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: آیا آدمی پندارد که ما دیگر ابداً استخوان های )پوسیده( او را باز 
جمــع نمی کنیم؟ بلی )اســتخوان های او را جمع می کنیــم( در حالی  که ما قادریم که 

سرانگشتان او را هم منظّم درست گردانیم. 
ب( فولادوند: آیا انسان مى پندارد که هرگز ریزه استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد؟! 
آرى ]بلکه[ تواناییم که ]خطوط[ سر انگشتانش را ]یکایک[ درست ]و بازسازى[ کنیم. 
ج( مشکینی: آیا انسان مى پندارد که ما هرگز استخوان هاى او را )پس از مرگ از میان 
خاک ها( گرد نمى آوریم؟ چرا )گرد مى آوریم(، حال آنکه قادریم سر انگشتان او را نیز با 

همان اسرار خطوطى که اول داشت. 

۲ـ۱ـ۲ـ‌ارزیابی‌
در قرآن کریم موارد بسیار فراوان وجود دارد که جمله ها، عبارات و کلماتی محذوف و در 
تقدیرند. یکی از آن موارد همین آیه است. هر "حالی" علاوه بر صاحب حال، مستلزم یک 
عامل است و بدون عامل، ترجمه جمله مشکل یا ناقص خواهد بود. »قَادِرِینَ« به جهت 
حال بودن، متعلقّ )یعنی فعل یا شبه فعل( نیاز دارد و آن متعلقّ در اینجا، » نجَمَعُها« )نجَمَعُ 
العِظَامَ( است که محذوف می باشد. اگر خداوند می خواست، می توانست به جای »قَادِرِینَ« 
)حال(، » قادِرونَ « )خبر( بفرماید و در آن صورت ترجمه بسیاری از مترجمان منطبق با 
واقع )یعنی مسند = خبر( می شد. امّا وقتی »قَادِرِینَ« منصوب و حال است؛ قطعاً باید بر 
اساس همان نقش نحوی ترجمه شود؛ چون عامل حال یعنی »نجَْمَعُ العِظَامَ«، محذوف و 
مقدّر است. عده ای از مترجمان از جمله آیتی و مکارم، آن را با تسامح در نقش خبر ترجمه 
نموده اند . توجه به عامل حال در ترجمه اهمیّت زیادی دارد. "حال" معنایی بر عامل خود می 
افزاید و در واقع "حال" متمّم عامل )فعل یا شبه فعل( است و به تعبیری دیگر، حال بدون 
عامل، معنایی تام و مستقل نخواهد داشت، ولی برعکس، عامل بدون حال، جمله ای تام 
است. »قَادِرِینَ«، برای فعل یا عاملی محذوف که معنای آن را تمام می کند، متمّم است و 
هرگز خبر برای مبتدای محذوف نیست که هر دو با هم جمله اسنادی تشکیل دهند. ولی 
جمله اسنادی معنای تام و مستقل دارد. نکته دیگر اینکه »قَادِرِینَ« دارای متمّم )عَلىَ أنَْ 
نسَُوِّی بَنَانهَُ ( است و خود به عنوان مشتق، شبه فعل نیز به شمار می رود. پس ترجمه آن به 
قید ساده، نارسا و نادرست خواهد بود. معادل بلیغ و گویاتر »قَادِرِینَ« در اینجا جمله قیدی 
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)حالیه( است. در ترجمه فولادوند »قَادِرِینَ« در نقش خبر و به صورت مسند ترجمه گشته 
است که نادرست و مغایر با تعادل نحوی در ترجمه است. با توجه به ترجمه فولادوند جای 
این ســؤال هست که آیا متعلقّ این »توانایی« تحقّق می یابد و خدا استخوان های انسان 
را جمع می کند؟ مشــکل ترجمه ایشان این است که میان قَادِرینَ )حال( و قَادِرونَ )خبر( 
تفاوت نگذاشــته است. واژه »قادِرینَ« در آیه دوم حال است برای فاعل فعل مقدّری که 
در جواب »بلی« قرار می گیرد و آن فعل »نجَمَعُها« است که از »نجَمَعَ« آیه قبل استفاده 
می شــود و در واقع، آیه به این تعبیر باز می گردد: »بَلی نجَمَعُها قَادِرینَ عَلی أن نسَُــوِّی 
بَنانهَُ«. بسیاری از مترجمان از جمله رضایی و طاهری، واژه »قادِرینَ« را به صورت جواب 
»بلی« در ترجمه منعکس ساخته اند، در صورتی که جواب »بلی« محذوف است. نقش » 
قَادِرِینَ« به عنوان حال در ترجمه الهی قمشه ای و مشکینی مورد توجه قرار گرفته است، 
ولی دو مترجم مذکور در ترجمه هایشــان »در حالی که، حــال آنکه« آورده اند که فصیح 

نمی باشد. مشکینی در ترجمه اش عبارت »أنَْ نسَُوِّی بَنَانهَُ « را ترجمه نکرده است.
ترجمه پیشنهادی: آیا انسان می پندارد که استخوان های او را گرد نخواهیم آورد؟ آری، 

با قدرت، سر انگشتان او را بازآفرینی می کنیم.

۲ـ۲ـ‌نمونه‌دوم
ورِ فتَأَْتوُنَ أفَْوَاجاً﴾ ﴿نبأ/ 18﴾   ﴿یوْمَ ینْفَخُ فىِ الصُّ

»أفواجاً«: جمع مکســر فوج )جامد(، مؤوّل به مشتق، حال مفرد برای فاعل »تَأتونَ« 
)عامل( )نحاس، 1421: 5، 81( زمخشری در تفسیر خود درباره »فَتأتونَ أفواجَاً« گفته 
به صورت امّت هایی و در حالی  که هر امّتی با پیشــوای خود همراه اســت از گورها به 
ســوی موقف می شــتابند و برخی هم آن را گروه های مختلف دانسته اند. )زمخشری، 

)687 ،4 :1407

۲ـ۲ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: آن روزی که در صور بدمند )تا مردگان زنده شــوند( و فوج فوج 

)به محشر( در آیید.
ب( فولادوند: روزى که در »صور« دمیده شود و گروه گروه بیایید. 

ج( مشکینی: روزى که در صور )به نفخه سوم( دمیده شود، پس شما فوج فوج )از گورها 
به سوى حساب( مى آیید.
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۲ـ۲ـ۲ـ‌ارزیابی‌
در ترجمه حال مفرد در آیه هر سه مترجم به این نکته که حال مفرد باید با صاحبش از 
نظر تذکیر و تأنیث و عدد مطابقت نماید، توجه کرده اند و در هر ســه ترجمه »أفواجاً« 
به قید ســاده )از نوع مرکب( ترجمه شــده و درســت اســت، ولی »ینفَخُ« فعل مفرد 
مذکر غایب و مجهول اســت و باید به صورت دمیده شــود، ترجمه شود؛ چون فاعل 
آن مشــخّص نیســت. »ف« جزاء که بر اول فعل »تَأْتُونَ« آمده، ترجمه را به مضارع 
اخباری »می آیید« تبدیل می کند. ترجمه فولادوند مختصر و گویای مفهوم جمله است. 
ترجمه الهی قمشه ای فعل »ینفَخُ« را به صورت معلوم و جمع ترجمه کرده و عبارت )تا 
مردگان زنده شــوند(، ترجمه فعل مضارع منصوب است که در آیه وجود ندارد و افزوده 
تفسیری است. ترجمه مشــکینی چون به صورت جمله به جمله بوده و به ساختارهای 
زبان مبدأ و مقصد توجّه داشــته و فعل را صحیح ترجمه کرده، قابل قبول می باشــد. 

بنابراین، ترجمه پیشنهادی همان ترجمه مشکینی است.

۲ـ۳ـ‌نمونه‌سوم
﴿وَ إلِىَ الجِْباَلِ کَیفَ نصُِبتَْ﴾ ﴿غاشیه/19﴾ 

کَیفَ: اسم استفهام در محل نصب، حال جامد برای نائب   فاعل »نصُِبَتْ « )عامل حال( 
)صافــی، 1418: 15، 315؛ دعاس، 1425: 3، 443( کلمه »کَیفَ« چنانچه نقش "حال" 
بگیرد، به کلماتی مانند »چگونه، چه سان، چطور« و کلماتی از این قبیل ترجمه می شود.

۲ـ۳ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشه ای: و کوه ها را نمی بینند که چگونه بر زمین کوبیده اند؟

ب( فولادوند: و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده است؟
ج(مشکینی: و به کوه ها که چگونه )بر سطح زمین( کوبیده شده و قامتشان بالا رفته!

۲ـ۳ـ۲ـ‌ارزیابی‌
با توجه به اینکــه فعل »نصُِبَتْ « و فعل های آیات قبل، مجهول اســت، ترجمه الهی 
قمشــه ای دقیق نیســت؛ زیرا در ترجمه، فاعل را معلوم و جمع در نظر گرفته و آن را 
»کوبیده اند«، ترجمه کرده اســت، در حالی  که فاعل در جمله ذکر نشــده و بنابر قرائن 
دریافت می شــود که فاعل، خداوند اســت که کوه ها را بر زمین قرار داده است. عبارت 
»أفَلا یَنظُرونَ إلی« در آیه 17 سوره آمده که به معنای »آیا نگاه نمی کنند به« می باشد 
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و در آیات بعد به قرینه معنوی حذف شده است. معنای کلمه »نصُِبَتْ « تثبیت شده و بر 
پاداشته شده می باشد. مشکینی در ترجمه خود عبارت »قامتشان بالا رفته« را آورده که 
در آیه کلمه ای که از لحاظ معنایی با آن منطبق باشد، وجود ندارد. فولادوند در ترجمه 
آیه مربوط با توجه به نظریه ترجمه اش که »وفادار ـ معنایی« می باشــد، ترجمه خوبی 
ارائه داده است. می توان آیه را به صورت »و به کوه ها نمی نگرند که در چه حالتی بر پا 
داشــته شده است؟!« هم ترجمه کرد. البته هر سه ترجمه در برابرسازی »کیف« تقریباً 

موفق عمل کرده اند.

۲ـ۴ـ‌نمونه‌چهارم
َّهُمْ بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ﴾ ﴿صف /4﴾ َّذِینَ یقَاتلُِونَ فىِ سَبیِلِهِ صَفّاً کَأَن ﴿إنَِّ اللهَ یحِبُّ ال

»صَفّاً«: حــال از فاعل »واو« در )یقَاتلِونَ(. )نوع حال: مفرد( )نحاس، 1421: 4: 276؛ 
صافی، 1418: 14، 232( »کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ «: جمله اســمیه، در محلّ نصب حال 

از ضمیر در )صَفّاً( )درویش، 1415: 10، 77؛ دعاس، 1425: 3، 337(

۲ـ۴ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشه ای: خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند بنیان 

و سدّی آهنین همدست و پایدارند، بسیار دوست می دارد.
ب( فولادوند: در حقیقت، خدا دوست دارد کسانى را که در راه او صف در صف، چنان که 

گویى بنایى ریخته شده از سُرب اند،  جهاد مى کنند.
ج( مشکینی: به یقین خداوند دوست دارد کسانى را که در راه او پیکار مى کنند که گویى 

بنایى پولادین اند.

۲ـ۴ـ۲ـ‌ارزیابی‌
در آیه الگوی )مضارع بودن فعل جمله هســته »یحِبُّ ـ یقَاتِلُونَ« به اضافه حال جمله 
اسمیه »کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ «( به کار رفته است که جمله حالیه به صورت زمان حال 
ترجمه می شود. جمله حالیه در این آیه بدون »واو« است. اغلب موارد حال جمله اسمیه 
که فاقد واو حالیه اند، به طور صریح، حال ترجمه نشــده و در ترجمه آنها کمتر عبارات 
دال بر حال بودن از قبیل )در حالی  که( آمده اســت. القاء مفهوم قید حالت در بخشــی 
از این جملات حالیه ایجاب می کند که حتماً به صورت جمله ای حالیه ترجمه شــوند. 
»صَفّاً« حال مفرد اســت و باید به صورت قید حالت ترجمه شــود و حالت و چگونگی 
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فاعل، »چگونه جنگیدن مبارزان« را بیان نماید. الهی قمشــه ای»صَفّاً« را نادرســت 
ترجمه کرده و مشکینی از ترجمه آن صرف نظر کرده است. »صف در صف« در ترجمه  
فولادوند، معادل خوبی برای »صَفّاً« نمی باشــد. خداونــد در این آیه مبارزان با ایمان 
در مقابل کافران را از جهت اســتواری و روحیه شکست ناپذیری به ساختمانی پایدار و 
محکم از جنس سرب تشبیه کرده است و با توجه به اینکه جمله حالیه، جمله ای وابسته 
است که به تنهایی معنای مستقلی ندارد و جمله حالیه با جمله هسته هر دو با هم مراد 
گوینده را به طور کامل منتقل می کنند، بهتر اســت این دو جمله به وســیله حرف ربط 
»که« به هم متّصل شــوند. اگر مشکینی در ترجمه اش معادل »صَفّاً« را آورده بود، در 
 ـتفســیری« است،  ترجمه این آیه موفّق بود و مطابق با نظریه ترجمه اش که »معنایی 

عمل کرده بود.
ترجمه پیشــنهادی: قطعاً خداوند کســانی را که در راهش به صورت »صف کشــیده« 

می جنگند که گویی مانند بنایی محکم و پولادین هستند، دوست دارد.

۲ـ۵ـ‌نمونه‌پنجم
المِِینَ﴾  ﴿حشر/17﴾ َّهُمَا فىِ النَّارِ خَالدَِینِ فیِهَا وَ ذلکَِ جَزَاءُ الظَّ ﴿فکََانَ عَاقبِتَهَُمَا أنَ

»خَالِدَینِ«: حال مفرد از نوع مثنی، منصوب )صافی، 1418: 14، 207؛ درویش، 1415: 
10، 52( عکبری برای »خَالِدَینِ« علاوه بر نقش حال، نقش خبر برای »أنَّ« را هم در 

نظر گرفته است. )عکبری، بی تا: 368(

‌۲ـ۵ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: پس عاقبت شیطان و آدمی که به امر او کافر شد، این است که 

هر دو در آتش دوزخ مخلدّند و آن دوزخ کیفر ستمکاران عالم است.
ب( فولادوند: و فرجام هردوشــان آن است که هر دو در آتش، جاوید مى مانند و سزاى 

ستمگران این است. 
ج( مشــکینی: پس ســرانجام کار هر دو )شیطان و کافر( آن شد که هر دو در آتش اند، 

جاودانه در آن مى مانند و این است کیفر ستمکاران.

۲ـ۵ـ۲ـ‌ارزیابی‌
ترجمه تمامی اقسام حال مفرد در زبان فارسی به صورت مفرد است؛ یعنی حال مثنی و 
جمع نیز باید به صورت مفرد ترجمه شود. از این رو ترجمه حال های تثنیه و جمع عربی 
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به صورت جمع در فارسی نامأنوس می باشد. )شاکر، 1388: 187( از بررسی ترجمه های 
فوق دریافت می شود که الهی قمشه ای حال را مسند )خبر( ترجمه کرده است. فولادوند 
و مشکینی در ترجمه این قسمت، موفّق عمل نموده اند. مشکینی در ترجمه آیه، ترجمه 

تحت اللفظی ارائه داده  است.

۲ـ۶ـ‌نمونه‌ششم
َّا بلََوْناَهُمْ کَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الجَْنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیَصْرِمُنَّهَا مُصْبحِِینَ﴾ ﴿قلم /17﴾   ﴿إنِ

 »مُصْبحِِیــنَ «: حال مفرد از نوع جمع مذکر ســالم، منصوب. )داخل در صبح شــدن( 
)صافی، 1418: 14، 207؛ درویش، 1415: 10، 175؛ نحاس، 1421: 5، 7(

۲ـ۶ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشه ای: ما کافران را )به قحط و سختی( آزمودیم؛ چنان که اهل آن بستان 

را آزمودیم که قسم خوردند که صبحگاه میوه اش را بچینند )تا فقیران آگاه نشوند(.
ب( فولادونــد: ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم، مورد آزمایش قرار دادیم، 

آنگاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و ]میوه[ آن ]باغ[ را حتماً بچینند.
ج( مشــکینی: ما آنها )اهل مکه را( آزمودیــم همان گونه که صاحبان آن باغ را )که در 
یمن در نزدیکى صنعا بود،( آزمودیم؛ آنگاه که قســم خوردند که بامدادان میوه هاى آن 

را خواهند چید.

۲ـ۶ـ۲ـ‌ارزیابی‌
»مُصبحِینَ« جمع مذکر ســالم و در نقش حال مفرد اســت و باید به صورت قید ساده 
از نوع بســیط )صبح خیزان( یا عبارت قیدی )که صبح برخیزند( ترجمه شود. با توجه به 
وجود »ل« تأکید و »ن« تأکید در ابتدای فعل »لیَصْرِمُنَّهَا«، الهی قمشه ای و مشکینی 
معنــای تأکید را در ترجمه فعل اعمال نکرده انــد. »مُصبحِینَ« از لحاظ عدد جمع و از 
لحاظ جنس مذکر اســت، در حالــی  که در ترجمه به مفرد خنثــی )بدون جنس( باید 
برگردانده شــود که این مورد در ترجمه مشکینی رعایت نشده است و به صورت جمع 
ترجمه شده اســت. در ترجمه الهی قمشه ای و مشکینی »مُصْبحِِینَ « به صورت ظرف 
ترجمه شــده که با ســاختار متن اصلی منافات دارد. ترجمه صحیح، ترجمه فولادوند 
می باشد که طبق اصول ترجمه حال مفرد به فارسی عمل نموده است و مطابق با نظریه 

ترجمه اش که »وفادار ـمعنایی« است، آیه را ترجمه نموده است.
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۲ـ۷ـ‌نمونه‌هفتم
َّذِینَ آمَنوُا إذَِا جَاءَکُمُ المُْؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتحَِنوُهُنَّ ...﴾ ﴿ممتحنة/10﴾   ﴿یا أیَهَا ال
»مُهَاجِرَاتٍ«: حال از »المُؤمِنَاتُ«، منصوب به تنوین کسره؛ زیرا جمع مؤنث سالم است 

)درویش، 1415: 10، 68؛ نحاس، 1421: 4، 274؛ صالح، 1998: 10، 90(

۲ـ۷ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: ای کسانی که ایمان آورده اید، زنانی که به عنوان اسلام و ایمان 
)از دیار خود( هجرت کرده و به سوی شما آمدند، )ممکن است جاسوس باشند( شما از 

آنها تحقیق کرده و امتحانشان کنید ...
ب( فولادوند: اى کســانى که ایمان آورده اید، چون زنان باایمان مهاجر، نزد شما آیند، 

آنان را بیازمایید ... 
ج( مشکینی: اى کسانى که ایمان آورده اید، هنگامى که زنان مؤمن )از شوى کافر خود 

جدا شده( به عنوان مهاجر نزد شما آمدند، آنها را )از نظر ایمان( بیازمایید ...

۲ـ۷ـ۲ـ‌ارزیابی‌
در ترجمه الهی قمشه ای عبارت »زنانی که به عنوان اسلام و ایمان )از دیار خود( هجرت 
کرده« از لحاظ فصاحت و بلاغت مطابق با معیارهای زبان مقصد نیست و »المُؤمِنَاتُ« 
اســم فاعل است که »هجرت کننده، در حال هجرت« ویژگی آن می باشد و »به عنوان 
اسلام و ایمان« صحیح نیست. با توجه به اینکه »مُهَاجِرَاتٍ« جمع مؤنث سالم و حال از 
نوع مفرد می باشد، بهتر است به صورت قید حالت از نوع بسیط، »مهاجر« ترجمه شود. 
در ترجمه قمشــه ای به صورت جمله ترجمه شده است. »به عنوان مهاجر« در ترجمه 
مشــکینی، ترجمه خوبی برای القای مفهوم حال نیست و به صورت اسم فاعل ترجمه 

شده است. فولادوند، حال را به صورت صفت ترجمه کرده است.
ترجمه پیشنهادی: چون زنان مؤمن در حالی که مهاجرند نزد شما آیند، آنان را بیازمایید.

۲ـ۸ـ‌نمونه‌هشتم
﴿وَ بدََا بیَننَاَ وَ بیَنکَُمُ العَْدَاوَةُ وَ البْغَْضَاءُ أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللهِ وَحْدَهُ ...﴾ )ممتحنه/4﴾ 
»وَحْدَهُ«: حــال از لفظ جلاله، منصوب. )مصدر مؤوّل به مشــتق به معنی »مُنفَرِداً«( 

)صافی، 1418: 14، 219؛ دعاس، 1425: 3، 332(

۲ـ۸ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: و همیشه میان ما و شــما کینه و دشمنی خواهد بود تا وقتی که 



45

ای
شه‌

قم
ی‌

اله
‌و‌
نی

کی
ش
،‌م
وند

لاد
‌فو

ای
ه‌ه

جم
‌تر

‌در
رد
‌مف

ال
ی‌ح

حو
ر‌ن
ختا

سا
مه‌

رج
ی‌ت

اس
شن

ب‌
سی

آ
تنها به خدای یگانه ایمان آورید ...

ب( فولادوند: میان ما و شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به 
خدا ایمان آورید ... 

ج( مشــکینی: و همیشه میان ما و شما عداوت و دشــمنى پدیدار است تا آنگاه که به 
خداى یگانه ایمان آورید ... 

۲ـ۸ـ۲ـ‌ارزیابی‌
همان طورکه قبلًا اشاره شد، حال مؤوّل عبارت است از حالی که جامد ولی قابل تأویل 
به مشــتق باشــد؛ چرا که اصل در حال این است که مشــتق باشد. )حسن، 1428: 2، 
285( یکی از انواع حال قابل تأویل به مشــتق در قرآن کریم، عبارت »وَحدَه« اســت 
کــه به واژه »منفردا« تأویل می گردد. در آیه مورد بحث، »وَحدَه« صفت می باشــد که 
در مقام قید حالت به کار رفته اســت و باید به صورت قید حالت یا قید کیفیت ترجمه 
شود. فولادوند »وَحدَه« را ترجمه نکرده و برای خدا در ترجمه اش صفت نیاورده است. 
در ترجمه فولادوند »فقط« از ادات حصر اســت و معادل دقیقی برای وحده نمی باشد. 
»تنها« نیز در ترجمه الهی قمشه ای به معنای فقط است. مشکینی در ترجمه آیه موفّق 

عمل نموده است.

۲ـ۹ـ‌نمونه‌نهم
قاً لمَِا بیَنَ  ِّى رَسُولُ اللهِ إلِیَکُمْ مُصَدِّ ﴿وَ إذِْ قاَلَ عِیسَــى ابنُْ مَرْیمَ یا بنَىِ إسِْــرَائیِلَ إنِ
ا جَاءَهُمْ باِلبْیَناَتِ  ــراً برَِسُولٍ یأْتىِ مِنْ بعَْدِی اسْمُهُ أحَْمَدُ فلََمَّ یدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَ مُبشَِّ

قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ ﴾﴿صف /6﴾ 
»مُصَدِّقاً«: حال از ضمیر در »رسول«، مفرد، منصوب )حال از نوع مؤکّده، عامل در آن، 
رســول است(. )عکبری، بی تا: 370؛ صافی، 1418: 14، 234؛ نحاس، 1421: 4، 277( 
ــراً«: حال مفرد، منصوب، عطف به »مُصَدِّقــاً« )صافی، 1418: 14، 234( »مِنَ  »مُبَشِّ
التَّــوْرَاةِ«: جار و مجرور، متعلقّ به حال از ضمیر در صله محذوف. )صافی، 1418: 14، 
234( »باِلْبَینَاتِ«: متعلقّ به حال از فاعل »جَاءَهُم«. )صافی، 1418: 14، 234( »إسْمُهُ 
أحَْمَــدُ«: حال از ضمیر در »یأْتِی« یا از »رســول« )صافی، 1418: 14، 235؛  نحاس، 
1421: 4، 277( برخی نویسندگان کتاب های اعراب القرآن، برای »إسْمُهُ أحَْمَدُ« نقش 
در محل جر بودن و صفت دوم برای »رسول« را هم در نظر گرفته اند. )صافی، 1418: 

14، 235؛ صالح، 1998: 10، 107(
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۲ـ۹ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشــه ای: و هنگامی که عیســی بن مریم به بنی اسرائیل گفت: من همانا 
رسول خدا به سوی شما هستم و به حقانیت کتاب تورات که مقابل من است، تصدیق 
می کنم و نیز )شما را( مژده می دهم که بعد از من رسول بزرگواری که نامش )در انجیل 
من( احمد است، بیاید. چون آن رسول ما با آیات و معجزات به سوی خلق آمد، گفتند: 

این سحری آشکار است.
ب( فولادوند: و هنگامى را که عیســى پســر مریم گفت: »اى فرزندان اســرائیل، من 
فرســتاده خدا به سوى شما هستم. تورات را که پیش از من بوده، تصدیق مى کنم و به 
فرستاده اى که پس از من مى آید و نام او » احمد « است، بشارتگرم.« پس وقتى براى 

آنان دلایل روشن آورد،  گفتند: »این سحرى آشکار است.«
ج( مشکینی: و )به یاد آر( هنگامى که عیسى بن مریم گفت: اى بنى اسرائیل، بى تردید 
من فرستاده خدا به سوى شمایم در حالى که آنچه را پیش از من آمده که تورات باشد، 
تصدیق کننده ام و به فرســتاده اى که پس از من خواهد آمد که نام او احمد )صلىّ الله 
علیه و آله( است، بشارت دهنده ام. پس چون احمد آمد و براى آنان دلایل روشنى آورد، 

گفتند: این جادویى است آشکار.

۲ـ۹ـ۲ـ‌ارزیابی‌
بــا توجه به این مطلب که گاهی حال های مفرد به جمله معادل گذاری می شــود و این 
نوع معادل گذاری اغلب در مواردی اســت که به هــر دلیلی نمی توان آن حال مفرد را 
به مفرد ترجمه کرد؛ مثلًا به علتّ تعداد حال یا به دلیل اینکه حال، خود عامل اســت 
و متعلقّاتی دارد و شــیوا نیست. در میان این جمله معادل حال مفرد و جمله پایه اغلب 
رابطــی مانند »و«، »که« و ... قرار می گیرد و گاهی هم در یک جمله مســتقل )بدون 
هیچ رابطی( می آید. )اسماعیلی، 1381: 234( در ترجمه مشکینی در ترجمه »مُصَدِّقاً« 
به حال جمله، »در حالی که« آمده و ترجمه از فصاحت چندانی برخوردار نیست. نظر به 
ــراً« حال مفرد، منصوب و عطف بر »مُصَدِّقاً« می باشد، الهی قمشه ای هر  اینکه »مُبَشِّ
دو مورد حال را به صورت جمله »تصدیق می کنم، مژده می دهم« ترجمه کرده اســت. 
راً« را  ترجمه مطابق با معیارهای دســتور زبان فارسی، ترجمه فولادوند است که »مُبَشِّ
به صورت قید حالت مرکب »بشــارت دهنده« ترجمه کرده است و به جای به کار بردن 
»در حالی  که« از حرف ربط »واو« برای پیوند بین جملات حالیه استفاده کرده است. 
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۲ـ10ـ‌نمونه‌دهم

بیِلَ إمَِّا شَاکِراً وَ إمَِّا کَفُوراً﴾ ﴿إنسان /3﴾ َّا هَدَیناَهُ السَّ ﴿إنِ
»شَــاکِراً«: حال از هاء در »هَدَینَاهُ« مفرد، منصوب )صافی، 1418: 14، 182؛ درویش، 
1415: 10، 314(. »کَفُوراً«: معطوف به »شَاکِراً«، حال مفرد، منصوب. )صافی، 1418: 

14، 182؛ درویش، 1415: 10، 314(

۲ـ10ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشه ای: ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به او نمودیم؛ حال خواهد )هدایت 

پذیرد و( شکر )این نعمت( گوید و خواهد )آن نعمت را( کفران کند.
ب( فولادوند: ما راه را بدو نمودیم؛ یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار.

ج( مشــکینی: همانا او را به راه راست )در ابعاد زندگیش به هدایت تکوینى و تشریعى( 
راهنمایى کردیم؛ خواه سپاسگزار باشد، خواه ناسپاس.

۲ـ10ـ۲ـ‌ارزیابی‌
الهی قمشه ای »شَــاکِراً« را درست ترجمه نکرده است و کلمات »شَاکِراً« و »کَفُوراً« 
را به صورت جمله فعلیه ترجمه کرده که صحیح نیســت. »هدایت تکوینی و تشریعی« 
در ترجمه مشــکینی ترجمه درستی برای کلمه »السبیل« نیست و معنای صحیح آن با 
توجه به معرفه بودن کلمه، »راه راست« می باشد. حال بعد از»إمَِّا« برای تفصیل است و 
»شَاکِراً« حال است و زمان وقوعش حتماً از زمان عاملش )فعل هُدَی( متأخّر می باشد 
و کلمه »کَفُوراً« بر »شَــاکِراً« عطف شــده و مثل آن، حال می باشد. چون زمان وقوع 
»شَــاکِراً« و »کَفُوراً« متأخّر از فعل »هُدَی« اســت، باید بعد از ترجمه آنها به صورت 
قید ســاده )از نوع مرکب(، فعل به صورت مضارع مستقبل )آینده( ترجمه شود که این 
مورد در ترجمه مشــکینی رعایت نگردیده اســت. از آنجا که فولادوند در ترجمه اش از 
روش ترجمه  جمله به جمله اســتفاده کرده، سعی نموده است که تمام کلمات را ترجمه 
کند و ترتیب آن ها بدون تقدّم و تأخّر طبق آیات باشــد، در ترجمه این آیه موفّق عمل 

کرده است. 

۲ـ11ـ‌نمونه‌یازدهم
﴿إنَِّ الِْنسَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾ ﴿معارج /19﴾ 

 »هَلُوعاً: حال از »الإنسان«، مفرد، منصوب. )صافی، 1418: 14، 83؛ درویش، 1415: 
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10، 213؛ شیخلی، 1427: 10، 310(

۲ـ11ـ۱ـ‌ترجمه‌های‌مترجمان
الف( الهی قمشه ای: که انسان مخلوقی طبعاً سخت حریص و بی صبر است.
ب( فولادوند: به راستى که انسان سخت آزمند ]و بى تاب[ خلق شده است.

ج( مشکینی: حقّا که انسان به غایت حریص و کم طاقت آفریده شده .

۲ـ11ـ۲ـ‌ارزیابی‌
با توجه به اینکه قید حالت قیدی اســت که حالت و چگونگی فاعل یا مفعول را در حین 
انجام دادن یا انجام گرفتن کاری می رساند، »هَلُوعاً« حال مفرد است که به صورت قید 
حالت ترجمه می شــود. »خُلِقَ« فعل مجهول می باشــد که الهی قمشه ای آن را درست 
ترجمه نکرده است و »إنَّ« در ابتدای جمله به معنای )همانا، قطعاً و به راستی که( است و 
الهی قمشه ای آن را به صورت حرف ربط »که« ترجمه کرده است. »هلَُوعاً« صفت مبالغه 
است و در ترجمه آن باید معنای کثرت و زیادت نمود داشته باشد و معادل دقیق »هلَوع«، 
سخت آزمند )حریص( ناشکیباست که این قاعده در ترجمه مشکینی و فولادوند اجرا شده 

است، ولی ترجمه فولادوند در برابریابی فارسی عبارت ها موفق تر عمل نموده است.

نتیجه‌گیری
در بررسی آیات مشخص گردید که فولادوند در ترجمه حال مفرد 64 درصد و مشکینی 
18 درصد موفق عمل کرده اســت و الهی قمشــه ای در هیچکدام موفق عمل ننموده 

است. بنابراین نتایج زیر از این پژوهش حاصل می شود:
1ـ شــناخت معنای صحیح حال به عنوان یک نقــش مهم نحوی، یکی از مبانی مهم 
در ترجمه قرآن به شمار می رود و ترجمه آن به دلیل تنوع و شکل های کاربرد زیاد آن 
مشــکل است. از این رو مترجم باید شناخت درســت و صحیحی از اقسام این ساختار 
نحوی و کاربردهای متعدد آن داشته باشد تا انتقال مفاهیم از زبان مبدأ به زبان مقصد 

به درستی انجام گیرد.
2ـ فولادوند به دلیل وفادار بودن به ساختارهای زبان مبدأ و زبان مقصد و انتقال دقیق 
پیام در ترجمه خود تعادل برقرار نموده است و توجه وافری به رعایت ساختارهای ادبی 
و بلاغی در ترجمه خود داشــته اســت. بنابراین در ترجمه ساختارهای نحوی حال در 

مقایسه با دو مترجم دیگر موفّق تر عمل کرده است.
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جدول بررسی میزان موفقیت مترجمان در ترجمه ساختار نحوی حال مفرد

حال‌مفرد

سوره و آیه
تعداد عبارات 11مورد

الهی 
قمشه ای

هیچکداممشکینیفولادوند
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*معارج/19
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نمودار1: مقایسه مترجمان در ترجمه موفق حال مفرد
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